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  تاريخي نظرگاه از ايراني هويت و قومي تنوع دربارة تحليلي

  *مهرداد نورائي

  دهيچك
، همـواره  تـاريخ  طـول  درتغيير و تحولات اي  پاره ا وجودسال ايران، ب ندر كشور كه

خـود را ايرانـي    ،جغرافيايي آن چهارچوبدر  ،كه اند هي متفاوتي زندگي كردها هگرو
قبايـل   ،براي ايـن مـردم  از سوي داريوش هخامنشي  ،كاربردن لفظ آريايي ه. باند هناميد

خامنشي در ايجاد واحـد  ما توفيق حكومت ها كرد،ي را از ديگر قبايل متمايز امپراتور
توانسـت   و فرهنگـي نمـي   ،ح اقتصـادي، سياسـي  سطو همةمتمركز در سياسي يگانة 

گي ميـان مـردم   بسـت  هـم چـه موجـب    ، آندرواقـع آورندة هويتي فراگير باشـد.  پديد
د بيش از هر چيز هدف دفع دشمنان مشترك بود و در هر ش ميامپراتوري  نقاط اقصي

ها در تقويـت   بيگانگان تمايل به دفع آن دست به سرزمين شكست و اشغال درازمدت
نين، از سوي ديگر، فتوحات چ هم. گذاشت مي گي و رشد هويت مشترك تأثيربست هم

به تقويت هويت ايراني كمك  ،بودن افتخار ايراني گرفتن سرزميني امپراتوري، با فزوني
ي هـا  هفرهنگـي اقـوام مؤلف ـ  هاي  تعارضرفتنِ تدريجي  با ازميان تاريخ طول دركرد. 

كه  ،ي پديدآمدن هويت ملي راها هقرن پيش زمينمشترك هويتي رشد يافتند و از چند 
. در كنار اين مؤلفة هويتي بايد به كردندفراهم  ،دين قرار داشت ةبيش از هر چيز برپاي

  و تاريخ مشترك نيز اشاره كرد. ها هاسطور ةنقش برجست
  .قوميت، ملت، هويت قومي، هويت ملي، تنوع قومي :ها كليدواژه

  

  . مقدمه1
از دو قرن پيش، گسـترة هويـت ايرانـي     ،ملت در ايرانـ  يافتن ذهنيت دولت  از زمان راه

طوري  به ؛پديد آورده استزمين  ايراناقوام  همةرا در ميان » گرايي مليت«همواره انديشة 
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البتـه، ايـن    .و نژادي خاص دانست ،هويت مزبور را متعلق به قوم، مذهبتوان  نمي ،كه
زيـرا   ؛يا بعضاً با دولت نيست ديگر يكمعني تفاهم كامل ميان اقوام با  بهواقعيت همواره 

در كشور، روند توسعه در بعضي مناطق آهنـگ   گون همبا توجه به موقعيت جغرافيايي نا
را فراهم آورده است. اهميـت ايـن   ها  اي نارضايتي پاره زمينةكندتري داشته و همين امر 

در تضعيف هويت يگانة ايرانـي اثرگـذار باشـد.     تواند ميتا حدي است كه ها  نارضايتي
حتـي اقـوامي    كه از نظر دور داشت اين نكته را نبايد ،گواه گذشتة تاريخي ايران به، البته
بردنـد هرگـز از هويـت ايرانـي      سر مـي   بهدورماندن از قدرت، در نارضايتي  علت به ،كه

گاه  كسب قدرت، مگر در موارد دخالت خارجي، هيچ تلاش آنان برايفاصله نگرفتند و 
نبوده و همواره حكومت بر سرزمين ملي مدنظر  اي هآوردن قدرت منطق  دست  همنظور ب به
معني خواست  هقومي نبايد ضرورتاً بخواهي  هويتاين ترتيب، حتي   ها بوده است. به آن

  جدايي از ايران و نفي مليت ايراني تلقي شود.
  

  ريخي هويت ايراني. سير تا2
ي عصر باستان موجوديت اقوام متفاوت امري طبيعي و خواسـت خداونـد   ها هدر اسطور

ميـان اقـوام    اي هكه طي آن رابطـة پيچيـد  اي است  دورهباوري شامل  چنين د.ش ميتلقي 
 نظـر،  از ايـن   د.ش مياز طريق اقتدار امپراتوري برقرار فقط ها  برقرار نبود و نظم ميان آن

نظـر   بـه  ضـروري » زبـان ملـي  «تا آن حد ساده بود كه حتي وجود يك  حكومتوظيفة 
زبـانِ  بـودن   آرامي علت هخامنشي، زبان ديواني سرزمين، بهدوران كه در  چنان رسيد. نمي

دبيران و منشيان، همـان زبـان آرامـي بـود و ايـن در حـالي بـود كـه مـردم بـا زبـان و            
ديوانيـان سـردرآورند، در سـاية قـدرت     از زبـان دبيـران و   كـه   آن بـي خود، هاي  گويش

  .)181: 1376(آشوري، بردند  ميسر  امپراتوري به
در ميـان   ،مـردم  همـة به  از سوي داريوش هخامنشي »آريايي«تا پيش از اطلاق لفظ 

كـار بـرده    و اصيل بـه  ،نجيب ،معني شريف طور ساده به قبايل هند و ايراني، واژة آريا به
از قبايـل   ، خودشان راناميدن خود گونه اين قبايل بر آن بود كه باد. سعي مردمِ اين ش مي

  كنند. ديگر متمايز
صـورت نـامي مشـترك     كه تا آن هنگام بـه  ،داريوش در كتيبة بيستون واژة آريايي را

اقوام ايراني و زبـان   همةدرآمده بود، براي ناميدن  جانشين ميان مردم و قبايل ايرانيِ يك
مـبهم و فراگيـر    عنوانيكه پيش از آن  ،راساس اين تغيير، لفظ آرياييكار برد. ب ايشان به

گسيخته و پراكنده با خصوصيات مشترك ظاهري يا زبـاني اطـلاق    ازهمبود و به اقوامي 
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براي ناميدن مردمي داراي قدرت سياسي در قلمرو امپراتـوري   اي هصورت واژ د، بهش مي
 رفـت گ ميدربر زمان همكار رفت. اين مفهومي بود كه نژاد و زبان و چيرگي سياسي را  به
  .)364، 350: 1390وكيلي، (

شـدنش بـه يـك نظـام اجتمـاعي خـاص و        سازي مفهوم آريـايي و منسـوب   روشن
پيوندخوردنش با قلمرو جغرافيايي همان چيزي بود كه ايـن كلمـه را از ميـان     درنهايت

شاهنشاهان هخامنشي كردن   ديگر برجسته و به نمادي براي شاخصٍِِ انبوه واژگان هويتي
  .)367، 366تبديل كرد (همان: 

ها مأموريتي الهي اسـت، از   كه پادشاهي آن مبني بر اين ،ادعاي شاهان دوران،در اين 
ر مـردم داشـت كـه    دنيز برخوردار بود، چنان تـأثيري   اي هاسطور اي هجا كه از پشتوان آن
 كـرد.  بـه خواسـت اهـورامزدا متقاعـد مـي      هپادشـا  بـه  اعطاي قـدرت  زمينة در ها را آن
 كـه او را د ش ـ ميدست داده  تصويري به شاه از وان دريافت كه چگونهت ميترتيب،  اين به

موجـودي   ونچ ـ هـم  ،هدرنتيج ـواسطة ميان خدايان و انسان و در مقام  بيش از هر كس
 برخوردار از فرّ ايزدي و اي هشخصيت اسطور، اين اين با وجود كرد. معرفي ميروحاني 

زيـرا ايجـاد واحـد     ؛متفـاوت نـاتوان بـود    ةفرهنگي ميان چند جامعسازي  همتحقق  از
و بخشـيد   مـي موجوديتي آرمـاني  جايگاه پيكرة امپراتوري  به فقط متمركز ةسياسي يگان

ز، حتـي در  متمرك ـ ييافتن در قالب دولت ـ ، سازماندرواقع. آورد نميهويتي مشترك پديد 
آورندة هـويتي فراگيـر    واند پديدت ميگاه ن و فرهنگي هيچ ،سطوح اقتصادي، سياسيهمة 

معنـي ايجـاد وحـدت فرهنگـي      دادن فرهنگي بـه  سازمان چراكه ،در تمام سرزمين باشد
ي متفـاوت در قالـب امپراتـوري از خـود     ها نسرزمي در صورتي كه ترتيب، بدين نيست.

خـود   يويژة فرهنگ ـ هاي كاركردها از  كشيدن آن معني دست بهادند، د ميسازگاري نشان 
كسـب مـوقعيتي مناسـب در قالـب      منظـور  ، بـه هـا  سادگي قابل فهم است كه آن نبود. به

كاري سعي داشـتند   را دريافته بودند و با نوعي سازشها  تفاوتامپراتوري، الزام پذيرش 
  تا حد ممكن از بروز تنش جلوگيري كنند.

 ون دورانچ ـ هـم نيـز،   دورانكـه در آن   بينيم ميساساني دوران امانده از ج هدر آثار ب
آيد و اين قدرتي است كـه   شمار مي  از قدرت خداوند به اي ههخامنشي، قدرت شاه نشان

  .بيند نميمردم هيچ محدوديتي را براي شاه  همةشمردن  با رعيت
متفـاوت  هـاي   اقليمگرفتن از مردم  كه باخراجشان،  هطلسزيراين شاهان به افراد  نگاه

كه امپراتوري كشوري  به اين نيز يانروا فرمان خود كه كند روشن مي خوبي به همراه بود،
چشـم   بـه  شـان و در عمل به هـر اقليمـي در قلمرو   اند هنداشت ياعتقاد زدسا واحد را مي
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 در برابـر  با مدارايِ بعضي از شـاهان  راه همرفتارِ  دباي . بنابراين، كردند ميمستعمره نگاه 
ها تعبير شده است، ناشـي از   فرهنگي آنـ  دينيهاي  ويژگياقوام را، كه گاهي احترام به 

  دانست.طلبانه  استقلال هاي شورش نگراني از
هويتي ايجـاد  زمينة مشترك امپراتوري  ةسلطزيرچه در ميان اقوام  با اين توصيف، آن

ويـژه اشـغال    و بهها  جنگآيين مذهبي معمول در ميان پيروان،  ، فراتر از آداب وكرد مي
هاي  با وجود تفاوتبيگانه بود. اين اتفاق شوم مردمان اقصي نقاط را، دست  هبسرزميني 

 كـه د ش ميدفع دشمن مشتركي هدفشان داد و  ميفرهنگي، در برابر معضل واحدي قرار 
ماندگارشـدن  . از طـرف ديگـر،   كـرد  ميگي هويتي ايجاد بست همها  در ميان آنهمين امر 

ر مردم دتوانست بدون تأثير فرهنگي  در قلمرو پارس، نمي ،گر اشغالدرازمدت بيگانگان 
ناچـار آميـزش اقـوام را در پـي      حضورشان در طول زمان بـه  چراكه ،اين سرزمين باشد

دم ي در ميـان مـر  تـر  بيشپديدآمدن اشتراكات ساز  زمينه ي خودخود امر به . اينداشت
اشـاره كـرد كـه باعـث شـد      ايران امپراتوري هاي  بلندپروازي نين بايد به تأثيرچ همشد. 

از افتخـارات  ئـي  ي فرهنگـي خـود را جز  گـون  همنـا با وجـود  از مردم اي  گستردهبخش 
  تقويت شود.نان بودن در ميان آ د و تصور ايرانينحساب آور امپراتوري به

 ـ تـدريج  بـه  شده وجود اشتراكات ياد بـودن اقـوام در    وجهـي  شـدت چنـد   هشا كـا ب
 هـاي  زمينـه د، ش ـ مـي ناميده زمين  ايرانطور رسمي ايرانشهر يا  امپراتوري ساساني، كه به

  هويت ايراني را پديد آورد.گيري  شكل
و  وجود داشـت  هخامنشي دوران بازگشت به خواست در حكومت ساساني همواره

را، كـه گـرايش بـه يونـان      اشـكاني ي سلوكيه و ها هآثار حكومتي سلسل كردند سعي مي
نخسـت، بـه مراجـع مـذهبي و      ةتحقق چنين امـري، در درج ـ  دارند.از ميان بر داشتند،

اوستايي هويت ايرانـي  هاي  ارزشزردشتي سپرده شده بود تا با گردآوردن مردم به دور 
  كنند.ايجاد  تري قوي

نامطمئن و تأييد  اي هدر قبال آيندپيماني  مه و بستگي همحال  ينكه در ع ،هويت اين
 ـ   با ايجاد وفاداري به گذشته بود،  ي بـراي احساس تعلق به يك مجموعـة انسـاني نيروي

 ؛رفـت  ميعيني فراتر هاي  واقعيت همةكه از  كرد ميرا فراهم  اي آمدن مجموعه هم گرد
را  ديگـر  يك در كنار خواست به زندگي هانةزمينة اصليِ ارادة آگا همين امر تا جايي كه
  ).cf. Passerin D'entrive, 1969: 90( پديد آورد

نان پابرجـا  چ همپيشين هاي  ارزششدن ايران، هرچند وابستگي به  در جريان اسلامي
طوري كه  به ؛گي نكردبيگاناحساس اصلي اسلام هاي  ارزش با جمعي مردم ة، حافظماند
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رفت. گ ميصورت  زمان همتعاليم اسلامي سازي  فرهنگيسازي فرهنگ ايراني و  اسلامي
مـذهب   تـر  بـيش  با قـدرت اش  رابطهنوع  علت بهكه  ،تدريج مذهب تشيع به كه ييتا جا

 ي ملـي درآمـد  هـا  هصورت يكي از خصيص شد، به طردشدگان و محرومان محسوب مي
)Fouladvande, 1980: 126.(  

ان شاهترين  پرقدرتكه  ،شماري از سلاطين صفوي در دوران حكومت صفويان نيز
ي تقـدس  هـا  هخود با ريشكردن  مرتبطايران در دوران پس از حكومت اعراب بودند، با 

مشروعيت مذهبي كسب كنند و از اين طريق، تلفيق و آميزشـي   شانتوانستند براي خود
شـدن   معنـي يكـي   كـه بـه   ،ي مردم پديد آورند. تحقق چنين امـري ها نميان تشيع با آرما

مـذهب را    طرز مؤثري هويت ايراني شيعي دولتي بود، بهمذهبي با ايدئولوژي هاي  ارزش
  ).Grouset, 1929: 16( ادد ميمذهب قرار  در مقابل امپراتوري عثماني متخاصمِ سني

غربي به كشف تـاريخ پـيش از   شناسان  هاي باستان كوششقرن نوزدهم ميلادي،  در
اصـلي در سـاختن هويـت ملـي اسـتفاده       يعنصر ونچ هم اسلام ايران انجاميد و از آن

با تكيه بر ماندگاري قـوم ايرانـي و    ،كه شدبرپاية هويت مزبور ناسيوناليسمي بنا  كردند.
حكومت بـر   ،درواقعآن در دوران اسلامي، در طلب ايراني از نوع ساساني بود.  فرهنگ

امپراتوري ايرانِ پيش از اسلام و زبان فارسيِ پـس از اسـلام    ةآن بود تا تركيبي از خاطر
  ورد.پديد آ

علت اصلي تأكيد بر عامل زباني، از نظر هويتي، اين بود كه با تحـول زبـان فارسـي    
خط محدوديت گسترش آن در ميان مردم به ميزان وسـيعي   با تغيير راه همپس از اسلام 

 فرهنگ ايرانـي  گر بيان، خود خودي به ،مؤلفهبرداشته شد و در جريان عمومي تاريخ اين 
ي ونـد  هـم ارتبـاط، موجـب    نوسيلة تحقق سيستم نمادي ونچ هم از آن پس، زبان، شد.

تـوان   طوري كـه امـروزه مـي    هويت جمعي و ملي شد. به گر بيانايرانيان به گرد خود و 
ماحصـل ادراك  نقش هويتي زبان،  علت هجا مانده، ب  هميراث كتبي ب منزلة چه به گفت آن

  ).cf. Siguan-Soler, 1980: 367( همگاني است
دربرداشتن بار احساسي و عاطفي، عامل انسجام هرچـه   علت به ،كه زبان علاوه بر آن

چـون   ،را انتقال ديگر عوامـل هـويتي   توان ود، عنصري است كهش ميدر روابط  تر بيش
رابطـة متقابـل عوامـل     نقـش ايـن   دارد. ميراث مكتوب كلي طور و به ،، تاريخها هاسطور
  كند. مشخص مي نيز را كنندة هويت ملي تركيب

بعد از اسلام، عاملي بوده كه در  ،كه تجلي زبان فارسي نويننمايد  ميبنابراين، چنين 
گي قومي و ملي نقشي انكارناپذير داشته است. حتي در مناطقي كه گويشِ بست همحفظ 
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آثاري به زبان فارسـي   شعرا و نويسندگانبرخي  است بوده مردم به زباني ديگر ةروزمر
 ،دياروان از آذربايجان و قفقاز و از سخنوران و بزرگان ادب آن ت ميمثلاً  .اند هپديد آورد

  نام برد. ،گنجوي مينظا و ،قطران تبريزي، خاقانيون چ هم
  

  ملي دولت و مليت هاي ه. پاي3
 در قـدرت  تـرين  پرتـوان ) درست گفتـه باشـد كـه    J. S. Mill( شايد جان استوارت ميل

 ايـن . است ملي تاريخيداشتن  يزن و سياسي گذشتة در يتداشتن هو ملت يك ساختن
 و هـا،  خوشـي  ي،جمع ـ يبرخوردار از خـاطرات، غـرور، سرشكسـتگ    اي جامعه معنيبه

 نظـر بـا   يـه نظر يـن ). اShfer, 1946: 225( اسـت  گذشـته  حوادث از حاصل هاي تأسف
 آن و نيست موافق دانند مي ها ملت يتموجود يرا مبنا» مشترك اصليت«فقط كه  كساني

  .داند مين يمل يتاز ماه يجامع يفتعر را
ديگر، نظران  صاحب اي هنين پارچ هم) و Erassovنام، اراسو ( بشناس  جامعهبه گفتة 

عامـل   بـه  گرفته از حالت دروني ذهن مـردم اسـت كـه    تئنش» الساعة خلقشور «وجود 
 :cf. Erassov, 1972( ودش ـ مـي  تبـديل  راسـخ  اي هوحدت ملي با اراد رفتنگ اصلي پاي

 يافته تلويحي به روابطي بادوام و نظم اي هملي اشار خصيصةاز  تعريفيچنين  ارائة ).129
 cf. Des( كند مي بستگي به خاك و فضايي مشخص حكايت از دلاين امر كه خود  دارد

Bousses: 147, 151.( نقـش واسـط خـاك     ،بيش از هر چيـز  ،تعلق خاطري علت چنين
اين احساس وابستگي به آرميدگان  ).cf. Eliou: 1979: 10( ميان زندگان و رفتگان است

عيني ملـت  هاي  واقعيتكه از كند  ميايجاد  هم آمدن در خاك نيروي عظيمي براي گرد
 :Shfer,1946(آورد  مـي را پديد  ديگر يكزندگي با ميل آگاهانة اراده به رود و  فراتر مي

  :اند هكه تعريف ملت را صرفاً ذهني دانست پردازاني نظريهبه گفتة  ).225
كه مردمي خود را يك ملت بدانند. براساس اين نظر، ديدگاه آيد  ميملت هنگامي پديد 

با آگـاهي از مشـاركت    راه همنسبت به عالم ديدگاهي مشترك و » ملت«مردم در قالب 
ها را به  چه آن در سرنوشت تاريخي است. حاصل اين اتحاد پيوندي است كه از هر آن

گر آن است  است. چنين واقعيتي نشانتر  سازد قوي ميي اجتماعي ديگر متصل ها هگرو
ــر    ــت ه ــه موجودي ــةك ــت     جامع ــكيل آن اس ــيِ تش ــر ارادة سياس ــي ب ــي مبتن   مل

)cf. Rupp, 1980: 62.(  

رد تأكيد شود كه ديدگاه مشترك در قبالِ عالم هستي و آگاهي به مشـاركت در  جا دا
هـاي   عامـل مشخصة سازندة ملت، عواملي نيستند كه به  منزلة يك سرنوشت تاريخي، به
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 اند كنندة خصيصة ملي ها محصول كنش متقابل عوامل تركيب ديگر اضافه شوند، بلكه آن
)cf. Michaud, 1978: 115.( همان احساس تعلق مشترك است  ،درنهايت ،آگاهي مزبور

  كه برپاية تاريخ مشترك و وحدت فرهنگي جامعة ملي بنا شده است.
فـرض   شـده براسـاس پـيش    بنـا  مليِِ جامعةكه  كرد اشاره به اين نكته جا بايد در اين

آرزو دارد.  نيـز نيـل بـه هـدفي موهـوم يـا واقعـي را        ذهنيت مشترك و حقوق مشترك
سرنوشـت مشـترك    اي بـا  در عـين حـال جامعـه    اي جامعـه  چنـين  اين هدف، واسطة به

  ).Passerin D'entreve, 1969: 90( 1ودش مي محسوب
اما گذشته نسبتي واقعي دارند، هايِ  قوميتبا  لاًمعموها  ملتهرچند  ،در جهان مدرن

 ـهـاي   قوميـت زيرا با عملكرد دولت و در ساية آن است كه  ؛ها نيستند عين آن  ةچندگان
وند. ارتباطات متقابـل  ش ميظاهر  ،نام ملت به ،پارچه صورت تماميتي يك هيك سرزمين ب

ريـزي   اقوام در جهان مورد نظر طوري است كه موجوديت يك ملت با تاريخ ملـي پـي  
. تأثير فرهنگ ملي تـا جـايي اسـت كـه از طريـق آن      يابد ميبا فرهنگ تحقق  ود وش مي

و پردازنـد   مـي آن به بازسازي تصوير و هويـت خـود   دهندة  تشكيلجامعة ملي و اقوام 
چنـين  ). Soulet, 1980: 159كننـد (  مـي چه را كه بايـد باشـند از آن دريافـت     تعريف آن
ن هويـت قـومي و   معني آن است كه در جوامع مدرن نبايد تفاوت چنداني ميا  ادعايي به

اما تفاوت مهـم   ،دارند ي مشتركيها همؤلف اين دوكه  هويت ملي قائل شد. بديهي است
ديگر، اگر در تعريف قوميـت   عبارت بهها تعلق هويت ملي به دولت ملي است.  ميان آن

معنـاي اصـلي    وند، در تعريف ملت، بـه ش ميعناصر نژادي يا فرهنگيِ مشترك برشمرده 
 :1376 ي،(آشـور  2است نظر در ملي، دولت گذار   يهپا منزلةبه ،ياسيعنصر س تر بيش آن،

گي هرچه بست همرساندن نقش خود، كه ايجاد  انجام ). اين دولت براي به180، 177، 176
ميان » اصليت مشترك«بر ميان اقوام است، همواره سعي دارد با ارجاع به گذشته  تر بيش
شناسايي ايجاد كنـد. ايـن رونـد     و با واسطة تاريخ ميان خود و ملت هم كندها تأكيد  آن

عينيت تاريخي  هشدر جامعه گاهي به كا تر بيشساني هرچه  به انسجام و هميابي  دست
چـه مـادي و اقتصـادي اسـت،      علاوه بر هـر آن  ،ها دولتتا جايي كه احاطة  ؛انجامد مي

  يـــردگ مـــينيـــز دربـــر  و تخيلـــي را ، يني ايـــدئولوژيك، نمـــاد هـــا هجنبـــ
)cf. Moreaux de Bellaing, 1979: 204.(  

ي اجتمـاعي و  هـا  هبرداشـتن چنـدپارچگي گـرو    ازميان براي ها گامدر ايران نخستين 
سرگذاشـتن انقـلاب    دوم قرن نوزدهم با پشـت  ةمعني مدرن كلمه در نيم تشكيل ملت به

 ةرعيت به رابطـ  كه زمان تبديل رابطة شاه ،مشروطه تحقق يافت. اين مرحلة تاريخي را
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ملت در ايران دانست. از آن پس بود ـ  شهروند بود، بايد آغاز پديدآمدن دولتـ  دولت
 شـد.  اي هوظايف نظامي و آموزشي پيچيـد دار  عهدهعلاوه بر كارهاي اداري،  ،كه دولت

ياسي و فرهنگـي و بـا   با انگيزة س ،همين آموزشِ پيچيده گفتماني ناسيوناليستي سو با هم
  .)187: 1376 ،هدف اصلي تقويت هويت ملي ايرانيان، رواج يافت (آشوري

  
  . گذر از هويت ايراني به هويت ملي4

 ،قبيله و ،ون مذهب، قومچ همسنتي، هاي  هويتمعناي عبور از  به را چه هويت ملي چنان
خود براساس شناختن  جاي ود كه افراد بهش مي اين نتيجهبدانيم، فراگيرتر هاي  هويتبه 

 ،بر مبناي تعلق بـه ملتـي خـاص   تر  وسيعدر سطح  خودشان را اي هقبيلـ  تعلقات قومي
چنان  ، هويت ملي بايد آندرواقع ناسند.ش مي نو نظام حكومتيِ معي ،جغرافيايي مشخص

قومي) و هويت فراگير (ملي) ايجاد ـ  هويت اوليه (فرديميان  يفراگير باشد كه تعارض
  ).1386نكند (جوكار، 

، انـد  هسـهم داشـت   در پديدآوردن هويت ملي هريك كه اقوام ايراني، از نظر تاريخي،
ينـد فرهنـگ و   ابدين معني كه هويت مزبور به ميزان وسـيعي بر  اند. مصداق چنين امري
ساسـانيان،  دوران از  ايرانيان . پيش از اين اشاره شد كهآيد ميشمار  باورهاي اين اقوام به

و برداشتي يگانه از تـاريخ، حـس مشـتركي از مـيهن      ها هحسب آداب و رسوم اسطوربر
معناي فرهنگـي و تمـدني،    به ،هويت ايراني نيز داشتند و حتي پس از سقوط اين سلسله

  ).22: 1368 ،(ممتحن از ميان نرفته است گاه هيچ
 يـت محور با اند هي ضد ايراني سعي كردها هانديش اي هاخير پارهاي  سالبا اين حال، در 

ها  تركيست پانگريزانه ارائه دهند. در اين ميان، به ادعاي  ايرانگرايي  قوماز  اي هتبليغات چهر
ايرانـي،  هـاي   دولتمتمركز و سنتي  ود كه با سوءاستفاده از موضوع ساختار نيمهش مياشاره 

ميني سـرز  ونچ ـ هم كشورشان اسمي مشخص نداشته واند  مدعيون صفوي و قاجار، چ هم
ويژگي اين كنندة  گذاري بيان شيوة نام بر اين باورند كه ،نينچ هم ده است.ش مياداره فدراتيو 
ممالـك  «ــ اداري   براي اين سرزمين اصـطلاح سياسـي   نيز بوده است. بدين معنا كه كشور

ممالـك  «، مـثلاً  ؛دهش ـ مـي حكمران نيز به آن اضـافه   ةاسمِ سلسل رفته و كار مي به» محروسه
  ).1385(انتظار،  »قاجار ةممالك محروس«و يا » صفوي محروسة
كـردن ايـران انكـارِ وجـود      غيرمتشكل معرفـي  ادعايي و است كه هدف از چنين بديهي

 شـاهنامة در قسمت تاريخي  ،كه  و سياسي است. حال آن ،كشوري با هويت فرهنگي، مدني
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 ماننـد كشور و حتي از مـردم ايـران نيـز    ون چ همآن از ايران  اي هفردوسي يا قسمت اسطور
  ).75: 1387زاده،  ملت ياد شده است (رمضان

با تكيه بر تاريخ و فرهنگ، از هويـت ايرانـي تجليـل     نيز،آثار ادبي و حماسي ديگر در 
مغـول   ةساساني، تا زمان حمل اندورون چ هم ،احياي جغرافياي سياسي ايران اما ،است شده

كه نام رسمي شاهنشاهي ايران را بـراي خـود برگزيـد، تحقـق نيافـت       ،و پادشاهي ايلخاني
  ).11 - 10: 1378(كراووسكي، 

 انسـجام  ايجـاد  ينـة زم در ،تشيع مذهب يافتنيتمحور و يصفو اندوربا آغاز  زمان هم
 يـز ن اقـوام  ميـان  رابطـه  برقراريو نقش مهم آن در  يزبان فارس يريبه فراگ يدبا يني،سرزم

 يـافتن رسـميت  كه گريزايران گرايانقوم يبرخلاف ادعا ،زبان اين رواج ،درواقعاشاره كرد. 
 يدر دوران شـاهان  دهنـد،  ياقـوام نسـبت م ـ   يگرزبان بر د ينآن را به تسلط قوم متكلم به ا

از نظر  يدالبته نبا ؛بودند زبان تركصورت گرفت كه در اصل  يسلطان محمود غزنو ونچ هم
 بسـيار  سهولت موجبپس از تسلط اعراب  يبه در يزبان پهلو شدنيلتبد كه دور داشت

  .داشت فراوان يرزبان تأث ينا يرشدنفراگ درو  شد آن كاربرد در
  

  گيري . نتيجه5
همـواره   دارد و پويـايي ايـن پديـده، تعـادلي ناپايـدار      علـت  بهمفهوم قومي و ملي هويت، 

كـه  يـابيم   مـي آمـده، در  عمل بهخوش تغيير و تحول است. در نگرشي كلي به تعاريف  دست
سـعي   ،از اين رواست. تجلي پديدة هويت در جامعه ترين  شاخص» ارادة زندگي مشترك«

در هر برهـه، نحـوة    ،بر آن شد تا با نگاهي به مراحل متفاوت تاريخيِ تكوين هويت ايراني
  مشخص شود. اي هپديدآمدن چنين اراد

اين   هخامنشي صورت گيرد. ازدوران ي به بازگشت تا كارآمدن ساسانيان سعي شد با روي
بـا   ،سـلوكيه و اشـكاني را  ي هـا  هآثار حكومتي سلسل دوران بر آن شدند تارو، حاكمان اين 

. آنان حتـي  كنندهاي مذهبي و فرهنگي ايران، محو  محور ارزش ايجاد انسجام روح ملي بر
  .كردندپاية اصول مذهبي استوار  آموزش را در اين دوره بر

 همـان  جا كـه هويـت از   سقوط امپراتوري ساساني با شروع ايران اسلامي، از آن بعد از
هاي ملي، بـرعكس،   توجهي اعراب به ارزش بي ،كند ميبلند  سر ودش ميكه سركوب  جايي

البتـه تـلاش بـراي بازگشـت بـه       ؛كـرد از هويت ايراني فراهم  تر بيشزمينه را براي آگاهي 
طوري كـه تغييـر مـذهب بـه      به ؛تغييرات نشد ايجادهاي پيشين در اين دوره مانع از  ارزش
  كردن فرهنگ ايراني انجاميد. اسلامي
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هـاي   ايرانيان و قدرت دربرگيرندگي ارزش روزمرةجانبة مذهب در زندگي  حضور همه
تناد بـه  بـا اس ـ كه  اند هايي علتهاي اصلي تحول در تاريخ ايران است،  كه از ويژگي ،مذهبي

  كم از نظر روحي، گسستگي در ميان نبوده است. دستوان گفت، ت مي ها آن
 ـ مـي ايران نمونة بارز كشوري است كه   ، از چنـد قـرن پـيش،   خودآگـاهي ملـي را   وانت

 رواج يافـت و  در اواخر قـرن نـوزدهم   ناسيوناليسم در ايرانروشني در آن تشخيص داد.  به
در رفتارهـاي سياسـي    بلكـه  طلبانـه،   تجـدد  يهـا  هديـدگا  درتنهـا   نه هاي آن شناخت ارزش

معنـاي احسـاس    به ،را آگاهي از هويت ملي ةزمين امرشد. همين متبلور  ي سنتي نيزها هگرو
  فراهم آورد. ،تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك سرزمين

تكثر عوامل تركيبي پديدة هويت در طول زمان همواره  كه بايد در نظر داشت ،نينچ هم
با هويت ملـيِ واحـد شـناخته     نيامكان آن را فراهم ساخت كه اقوام ايراني در قالب سرزمي

در  ي قومي ايـران ها هگرو يك از هيچ است كه پذير كه از نظر تاريخي اثبات ويژه آن شوند. به
و هـا   ويژگـي يـك رشـته    قـديم از  ،واقـع درو  انـد  هبه كشور الحاق نشـد  يفتح سرزمينپي 
است. از بارزترين شواهد اين ادعا زبان فارسـي   دادهها را به هم پيوند  ي مشترك آنها همؤلف

  است.از ايرانِ فعلي رواج داشته  يتر وسيعجغرافيايي  گسترةاست كه در 
  
  ها نوشت پي

 تـر روشـن  را موضـوع  كـه  آوريـم  مـي )، Renan( رنان فرانسوي، متفكر از تعريفي جا اين در. 1
 و فـداكاري  بـراي  آمـادگي  احسـاس  از كه است وسيعي بستگي هماو ملت  ة. به گفتكند مي
 خـود  بـراي  همـواره . ملـت  اسـت  يافتـه  تشكل ديگر هاي فداكاري براي مهيابودن چنين هم

 خلاصـه  حاضـر  حـال  رملمـوس د  يتيآن به واقع يتموجود اما دارد، ميمفروض  اي گذشته
 ابـراز  و مشـترك  زنـدگي  ادامة سر بر توافق مگر نيست چيزي ملموس واقعيت اين. شود مي

  ).Renan, cité par Finkielkraut, 1988: 43( خواست اين صريح
رأيي  جا نوع نظام قدرتي است كه بنياد مشروعيت آن، در عالم نظر، بر هم دولت ملي در اين. 2

  سياسيِ خودي قرار دارد (همان).مردم يا شهروندان به زيستن در ساية يك قدرت 
  
  نامه كتاب

  ، تهران: مؤسسة فرهنگي صراط.ما و مدرنيت). 1376آشوري، داريوش (
 Daybak. Com، »گون آذتي وي و تشديد مبارزه با ماهواره در ايـران اسـلامي  ). «1385انتظار، مسعود (
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 www.rouznamak، »اسلامي در فراخناي تـاريخ  ـ ايراني مليت و هويت). «1386جوكار، محمدصادق (
  bloyfa.com 1386/03تاريخ 

  ، تهران: مركز انتشارات آثار شريفي.ـ اسلامي هويت ايراني). 1361زاده، عبداالله ( رمضان
 نامة فصل، ترجمة علي بهراميان، »احياي نام ايران در عهد ايلخانيان معنوي). «1378كراووسكي، دورتيا (

  .1، ش خارجي روابط و تاريخ
، تهران: نهضت شعوبيه، جنبش ملي ايرانيان در برابر خلافت اموي و عباسي). 1389ممتحن، حسينعلي (

  .باورداران
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